
   

 زبان عربي   

صورت جمع ترجمـه شـده اسـت كـه ايـن       به» الامتحان«، »3«، جمع ترجمه شده است. در گزينه »2«به اشتباه در گزينه » حصة«ـ » 1«گزينه  -1
 ) (پايه دهم و يازدهم ـ ترجمه)98(تجربي ـ ترجمه نشده است كه باعث غلط بودن اين مورد است. » ليَست«، »4«گزينه نادرست است. در 

» 4«و » 2«هـاي   است كه فقط در گزينـه » هاي ديگري هايي ديگر يا زبان زبان«موصوف و صفتي است كه ترجمه آن » لغات اخُري«ـ » 2«گزينه  - 2

و » 1«هـاي   فعل مضارع است اما در گزينـه » تدخل«به اشتباه، مفرد ترجمه شده است. » 1«است كه در گزينه جمع » اوزان«صحيح آمده است. 
اسـت كـه   » شوند ناميده مي«فعل مضارع مجهول و به معناي » تسمي«هاست.  صورت ماضي آمده است كه علتّ ناصحيح بودن اين گزينه به» 4«

  ) (پايه يازدهم ـ ترجمه)98(هنر ـ صحيح آمده است. » 2«فقط در گزينه 

بـه معنـاي   » غصـون «نادرست ترجمه شده اسـت.  » 2«و » 1«هاي  است كه در گزينه» درختان باغ ما«، »شجرات حديقتنا«ـ معادل » 4«گزينه  - 3
  اي صحيحي ندارند. ه ترجمه» 2«در گزينه » بشؤونها كثير «و » 1«در گزينه » اهتمامنا«اي نشده است.  اصلاً ترجمه» 3«در گزينه » ها شاخه«

 ) (پايه دهم ـ ترجمه) 98(زبان ـ 

صـورت اسـم و در    بـه » 2«در گزينه » يتراكم«به اشتباه، جمع ترجمه شده است. فعل مضارع » 3«و » 2«هاي  در گزينه» بخار الماء«ـ » 1«گزينه  - 4
صورت جمع ترجمه  به اشتباه و به» 4«و » 3«هاي  زينهاست كه در گ» ابر«مفرد و به معناي » الغيم«صورت ماضي ترجمه شده است.  به» 3«گزينه 

» دهنـد  ابر را تشكيل مي«اضافي است. » 4«دوم در گزينه » در آسمانِ«ترجمه صحيحي ندارد. » 4«و » 3«هاي  در گزينه» يعد«شده است. فعل 

 ) (پايه دهم و يازدهم ـ ترجمه)98(رياضي ـ اشتباه است. » 2«در گزينه 

هـا فقـط در    نكره است كه در بـين گزينـه  » حمي شديدة«آمده است. » 4«و » 2«هاي  فقط در گزينه» نيز«به معناي » أيضاً«ل ـ معاد» 2«گزينه  - 5
به اشتباه نكـره  » 3«معرفه است كه در گزينه » الشراب«اي نشده است.  ترجمه» 3«در گزينه » تحتوي«نكره آمده است. فعل » ي«با » 2«گزينه 

  به اشتباه، مفرد ترجمه شده است.» 3«به اشتباه، معرفه و در گزينه » 1«در گزينه » مسكَّنة حبوب«ترجمه شده است. 

 ) (پايه يازدهم ـ ترجمه) 98(تجربي ـ 

شود كه در  مي» كامپيوترم«، »حاسوبي«غلط است. » 2«و » 1«هاي  در گزينه» برگشتم«است و » پس گرفتم«به معناي » استرجعت«ـ » 3«گزينه  - 6
  ) (پايه دهم ـ ترجمه)98(انساني ـ معادلي ندارد. » 4«و » 1«هاي  در گزينه» يختص«صحيح نيست. فعل » 2«گزينه 

بـه شـكل   » 2«است كه فقط در گزينه » شنيده بودم«ماضي بعيد » كنت قد سمعت«و » شنيدم مي«ماضي استمراري » كنت اسمع«ـ » 2«گزينه  - 7
  ـ ترجمه) ) (پايه يازدهم98(زبان ـ صحيح رعايت شده است. 

خطـا اسـت كـه شـكل     » به شمار خواهد آورد«باشد ـ   مي» كسي كه«شرطي نيست و ترجمه صحيح آن » من«، »1«ـ خطاي گزينه » 4«گزينه  - 8
بـه سـر   «ــ  » مظلومان در جهـان «خطا است و صحيح آن » مظلومان جهان«، »2«باشد / خطاي گزينه  مي» آيد شمار خواهد مي به «صحيح آن 

  ترجمه شده است. » زندگي«باشد كه به اشتباه  مي» زندگيشان«، »حياتهم«، »3«باشد. / خطاي گزينه  مي» كنند زندگي مي«بايد نيز » برند مي

 اي) ) (پايه دهم و يازدهم ـ چهار جمله98(هنر ـ 

 اي) رزين) (پايه دهم ـ چهار جمله(ف». شود پدرم مرا دانشي آموخت كه از آن سود برده مي«فعل ماضي است. شكل صحيح: » علَّم«ـ » 3«گزينه  - 9

حرف ناصبه است كه بايد پـس از  » حتّي«، »3«خطا است. در گزينه » 2«و » 1«هاي  در گزينه» الأشجار«نكره است پس » درختاني«ـ » 4«گزينه  -10
بـراي ايـن   » نغرس نحـن «شيوه مصطلح و صحيح است و » نحن نغرس«اسم آمده است. همچنين » حتّي«آن فعل باشد اما در اين گزينه پس از 

 ) (پايه يازدهم ـ تعريب) 98(انساني ـ جمله غيركاربردي است. 

  باشد. كه با بيت داده شده، مناسبت ندارد.  مي» شود آن كه از چشم دور باشد از قلب هم دور مي«ـ مفهوم ترجمه اين گزينه » 3«گزينه  - 11

 (فرزين) (پايه يازدهم ـ مفهوم) 

، نقود (مؤنث) بـا يرتفـع   »4«، ثمن (مذكر) با كثرت (مؤنث) و در گزينه »2«، قيمة (مؤنث) با يزداد (مذكر) و در گزينه »1«ـ در گزينه » 3«گزينه  -12
  مناسبت دارد. » 3«صحيح است كه با گزينه » تخفيف دادن«(مذكر) مطابقت ندارند. همچنين به لحاظ معنايي براي جاي خالي سوم 

 ن)) (پايه يازدهم ـ واژگا98(تجربي ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ترجمه درك مطلب

خاطر دور كردن آسيب و تجاوز به قلمروشان روي تعدادي از درختان نزديك  هايش) به كند و افرادش (دسته هاي بزرگي زندگي مي كلاغ در دسته
ند پرواز كند بقيـه  ها بيمار شود و نتوا ها در مواجه شدن با دشمنان، پرندگاني ضعيف هستند هنگامي كه يكي از آن شوند زيرا آن به هم جمع مي

كنند. انسان دفـن كـردن مردگـان را از كـلاغ      كنند و بعد از مرگش به دليل ترس از پخش شدن بيماريش او را دفن مي ها از او مراقبت مي كلاغ
انـدازد و   مـي  ها را در رودخانه كند سپس آن هاي نان را جمع مي كريم ذكر شده است. كلاغ تكه طور كه داستان معروفش در قرآن آموخت همان

اي  شود كه كـلاغ پرنـده   كند و اين چنين براي ما ظاهر مي ها را شكار مي شوند با منقارش آن هاي نان) جمع مي ها دور آن (تكّه هنگامي كه ماهي
  باهوش است. 

  ها: ترجمه گزينه ...ـ كلاغ شبيه به انسان است زيرا او » 3«گزينه  -13

  ود. ش ها جمع مي براي كسب تجربه»: 1«گزينه 

  گيرد.  تصميم به دفن كردن بيمار مي»: 2«گزينه 

  كند.  ها جلوگيري مي از پخش شدن بيماري»: 3«گزينه 

  مأمور به آموزش دادن انسان در رابطه با دفن كردن مردگانشان بود. »: 4«گزينه 

  الصرفي) (فرزين) (درك مطلب ـ المحلّ الاعرابي ـ التحليل

  ها: است زيرا او ... ترجمه گزينهـ قطعاً كلاغ باهوش » 1«گزينه  -14

براي شكار از مكر »: 4«گيرد / گزينه  كار مي اي به عنوان طعمه نان را به»: 3«كند / گزينه  مرده را دفن مي»: 2«خورد / گزينه  ماهي مي»: 1«گزينه 
  الصرفي) (درك مطلب ـ المحلّ الاعرابي ـ التحليل (فرزين)كند.  و حيله استفاده مي

  ها: ترجمه ساير گزينه ...كند  ـ كلاغ، كلاغ را دفن مي »3«گزينه  - 15

  تا آسيب و صدمه بد رفتاري و تجاوز به مملكتش را دفع كند.»: 1«گزينه 

  دهد. زيرا او نيرومند است و آنچه بخواهد انجام مي»: 2«گزينه 

  هاي گوناگون  براي جلوگيري از انتشار و گسترش بيماري»: 3«گزينه 

  خاطر بيماريش توان پرواز ندارد.  او بهزيرا »: 4«گزينه 

  الصرفي) (فرزين) (درك مطلب ـ المحلّ الاعرابي ـ التحليل

 ها: ـ خطاي گزينه» 3«گزينه  -16

  مصدره، تجميع»: 4«للمخاطبة / گزينه »: 2«للمخاطب / گزينه »: 1«گزينه 

  الصرفي) (فرزين) (درك مطلب ـ المحلّ الاعرابي ـ التحليل

  ها:  گزينه ـ خطاي» 2«گزينه  -17

  »ها«إليه للمضاف ضمير  مصدره: اشتهار ـ مضاف»: 1«گزينه 

  »ها«صفة للموصوف ضمير »: 3«گزينه 

  اسم مكان»: 4«گزينه 

  الصرفي)  ) (درك مطلب ـ المحلّ الاعرابي ـ التحليل98(سراسري خارج از كشور ـ 

  گذاري)  ) (پايه يازدهم ـ حركت98اني ـ (انسيتعايشوا  ـ يتعايِشوا» 4«گزينه  - 18

(كتب) همگـي متعـدي بـوده و امكـان     » 4«(حفظ) و در گزينه » 3«(خصص)، در گزينه » 2«شود. در گزينه  ، مجهول نمي»تصبح«ـ » 1«گزينه  -19
   ) (پايه دهم ـ قواعد)94(انساني ـ مجهول شدن را دارند. 

ا در افعـال سـاير     » نون وقايه«، »ن«ست در نتيجه ا» ح س ن«ـ در اين گزينه ريشه فعل » 3«گزينه  - 20 نيست و جزء حروف اصلي فعل اسـت. امـ
   (فرزين) (پايه دهم ـ قواعد)آيد.  به حساب مي» نون وقايه«جزء حروف اصلي نبوده و » ن«ها  گزينه

بايـد از  » فضُلي«شود. در نتيجه به جاي  تفاده مياس» أفعل«ـ معمولاً براي مقايسه بين دو اسم مؤنث نيز از اسم تفضيل مذكر بر وزنِ » 3«گزينه  -21
و » الصـغري » «1«انـد. در گزينـه    كـار رفتـه   اسم تفضيل هستند و صحيح به» أقلّ«و » خير» «4«و » 2«هاي  شد. در گزينه استفاده مي» أفضل«
  ) (پايه يازدهم ـ قواعد)98(سراسري خارج از كشور ـ . ها مانعي ندارد بودن آن» فعُلي«اند لذا بر وزنِ  صفت هستند و براي مقايسه نيامده» الكبري«

  ها:  جزء حروف اصلي نيست. حروف اصلي در افعال ساير گزينه» ن«باشد در نتيجه  مي» ك س ر« »إنكسر«ـ ريشه فعل » 1«گزينه  - 22

  »ن خ ب»: «2«گزينه 

  »ن ش ر»: «3«گزينه 

  » ن ع م»: «4«گزينه 

  ) (پايه دهم ـ قواعد) 95(هنر ـ 

تغيير » سـَ» «2«دهند ولي در گزينه  اعراب آخر فعل را تغيير مي» لا نهي» «4«و در گزينه » لمَ» «3«، در گزينه »لن» «1«ـ در گزينه » 2«گزينه  - 23
   (فرزين) (پايه يازدهم ـ قواعد)كند.   ايجاد نمي

  حكم صفت آن را دارد يعني در حقيقت جمله وصفيه است. » يبعد«اي است كه فعل  اسم نكره» صديقاً مخلصاً«ـ » 1«گزينه  - 24

  ) (پايه يازدهم ـ قواعد) 96(زبان ـ 



 ها: ـ بررسي گزينه» 4«گزينه  - 25

  نقش مفعول دارد كه بر وزن اسم فاعل نيست. » ي«ضمير »: 1«در گزينه 

  بر وزن فاعل نيست.» عميل«مفعول است كه مفرد آن » عملاء»: «2«در گزينه 

  اصلاً فعلي نيست كه نقش مفعول داشته باشيم. »: 3«گزينه  در

  است.  اسم فاعلرا دارد كه وزنش هم  نقش مفعول» معلمّ»: «4«در گزينه 

  (فرزين) (پايه دهم ـ قواعد)


